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  جاودانه بقاي

  

  يداالله جلالي پندري

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد

  مهري زيني

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

 

  

  :چكيده◄

عارفان با نگـاهي ذوقـي و       . ترين نگاه به مذهب است      ترين و هنري     لطيف  عرفان زيباترين، 

تـرين    ترين و ذوقي    اند و آرماني   هاي ديني و طبيعي را تأويل كرده        هشناسانه همة پديد   جمال

  .اند بازنمودها را ارائه داده

هاي بازنگريسته شدة عرفاني كه شكلي آرماني، دلخـواه و شـورانگيز يافتـه،                يكي از پديده  

خارخـار جاودانـه   . مرگـي اسـت   در پـي بـي   ـ  ها  همانند ديگر انسان-عارف. است» مرگ«

 زنده، و پيوسـته      انگيزد كه در پيوند با معشوق هميشه        اي عشقي را در او برمي     زيستن، سود 

آغـازد و بـا        رو، سـتيز ناسـازها را مـي         از اين . يابد  ماندگار، خود به ماندگاري جاويد دست       

سازد تا به وصـال   رها مي) تن(را از نيمة خاكي) روح(وقفه و مشتاقانه نيمة افلاكي   تلاشي بي 

  .و جاودانه گرددمعشوق دست يابد 

در رويـارويي  . پردازد هاي عارفان در مورد مرگ و انواع آن مي  اين نوشتار به واكاوي انديشه    

، شاهكار انديشة عرفـان ايرانـي را در         )باور عرفان بودايي  (با نيروانا ) باور عرفان ايراني  (فنا

گاه بـا نگـاهي      نمايد؛ آن   تكامل بخشيدن به نيروانا، يعني رسيدن به هستي واقعي تبيين مي          

نماياند؛ و در بخشي ديگـر       گذرا، چگونگي نمود انديشة فنا را در ادب و عرفان پارسي بازمي           

  .پردازد به بررسي فنا به عنوان خاستگاه شطحيات عارفان مي

  : ها واژه كليد◄

  .فنا، نيروانا، مرگ اختياري، وحدت وجود، حماسة عرفاني

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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  مقدمه

، پيوسته ذهن همـة افـراد بـشر را بـه خـود              مرگ به عنوان نقطة پاياني زندگي     
مشغول كرده است، هر انساني در خلوت خويش و در نهانگاه ضميرش پيوسته به     

اي كه به وحشت، حيرت، اميدواري و يا ساير حـالات و              انديشه. انديشد  مرگ مي 
هـا    گردد؛ چرا كه زاوية ديد همة افراد در مورد همـة پديـده              اطوار رواني منجر مي   

  . گيرد ها بر پاية باورها شكل مي يست و انديشهيكسان ن
شـان را در مـورد        انگيز، آرماني و رمزآلود خود، انديـشه        عارفان در دنياي خيال   
مـرگ  . آورد مرگي و جاودانگي را به ارمغان مي اند كه بي  مرگ به سمتي سوق داده    

زنـدگي  عارفانه نه تنها نقطة پايان زندگي نيست، برعكس دقيقاً با مرگ است كـه               
از منظـر   ( شـود؛ خـواه ايـن مـرگ، مـرگ محتـوم باشـد               واقعي و حقيقي آغاز مي    

  ).از ديدگاه طريقت(و خواه مرگ ارادي و اختياري) شريعت
ماية نوشتن اين مقالـه قـرار گرفـت، ابيـاتي شـورانگيز و               آنچه انگيزه و دست   
  : بين شيخ محمود شبستري بود دلنشين از عارف روشن

  ات استـسان را ممـوع انـ ن1ونهـه گـس
  كي هر لحظه وان بر حسب ذات استـي

  اري استـتيـات اخـمـر آن مـگــدو دي
  طراري استـر او را اضـردن مـوم مـيـس

  )108گلشن راز، ص (

اي   الدين عربي است و جهان هستي را تجلّي         ييشبستري تحت تأثير عرفان مح    
 هـر تجلّـي، آفرينـشي نـو     داند و بر اين باور است كه خداوند در      از ذات الهي مي   

برد و از ميان رفتنش، در هنگـام تجلّـي، عـين              بخشد و آفرينشي را از ميان مي        مي
) 126 -125الحكم، ص  فصوص(.بخشد، بقاست    به سبب آنچه تجلّي مي      و فناست

بل هـم فـي لـبسٍ مـن خلـقٍ           «: شود   ديده مي  قرآناين همان اشارتي است كه در       
 و بر حسب ذات و مردن اضطراري اگرچه در          مردن در هر لحظه   ) 15/  ق (»جديد

آورد، مرگـي     باور عرفا جايگاهي درخور دارد، آنچه آنان را به وجـد و شـور مـي               
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اي در    آفريند؛ ولولـه    اي به بلنداي آفرينش مي      انجامد؛ قصه   مرگي مي   است كه به بي   
نهايـت    شود كه مرغ تيزپرواز انديشه را تـا بـي           افكند؛ شهپري مي    جان و جهان مي   

بـه   بخـشد و جـاودانگي      سازد، آرام جان مـي      بال مي  دهد؛ سبك   ملكوت پرواز مي  
  . آورد ارمغان مي

خيال، گشت و گـذاري      بال و آسوده   زمان كه آدم و حوا سبك       از آغاز آفرينش، آن   
نواز بهشت داشـتند، سـتيز ناسـازها،         خواسته در بستان لطيف و روح       شورانگيز و دل  

الي، مرز بين بايدها و نبايدها و رويـارويي خيـر و            خص خويي و اهريمن    جدال فرشته 
افتـد و در هبـوطي    آدم از مأمن و مأواي اصـلي خـويش دور مـي    . گردد  شر آغاز مي  

شيوايي و عمق آغازين    . دهد  پروردي الهي را از دست مي       آزاردهنده، همساني و سايه   
ب حقيقي  داستان آفرينش، عرفا را به انديشة بازگشت به مأمن اصلي و وصال محبو            

باورمندي عارفان به اين نكته كه پيروي از نفس، آنـان را از محبـوب               . دهد  سوق مي 
امـان    اي بـي    گيرد كه در مبارزه     اي شگرف قرار مي     ماية انديشه  ازلي دور ساخته، درون   

را از پاي درآورند و با كشتن آن، نيمـة خـاكي را از نيمـة خـدايي جـدا                    » ديو نفس «
پس حديثي نبوي دستيار . ه سوي اصل و مبدأ خود بازگرددسازند تا آن نيمة اصلي ب

   2.»تموتوا موتوا قبل ان«: گردد انديشة بلند عارفان مي
يابي به سوي معـشوق و معبـود ازلـي، طـوري             ذوق عارفانه، در جستجوي ره    

دهد كه سـلوك عارفانـه نـام          هاي عادتي را نشان مي     وراي اطوار زندگي و عبادت    
  . انجامد مي» فنا«ترين شكل خود به  رين و كاملت گيرد و در عالي مي

  سابقة فنا در قرآن

شناسـانه و    نگـرش زيبـايي   . عرفا نگرشي متفاوت دربارة جان و جهـان دارنـد         
انـد و      به مغـز دسـت يافتـه       قرآنآنان از   . ور است   هنرمندانة آنان از كلام خدا مايه     

نام گرفتـه،   » راه زندگي  «نقرآ باور آنان نسبت به آنچه در        3.اند  پوست را رها كرده   
هـر نفـسي    «براي آنان آن نـوع مرگـي كـه          . متفاوت از باورهاي عادي عوام است     

، قابل پذيرش نيست؛ چرا كه از مـاوراي عـالم مـاده،          )28/ فجر(»چشندة آن است  
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) 28/ بقـره (»ارجعي الي ربك  «  :نواز آنان را به سوي خود خوانده است        ندايي روح 
) جـا  همـان (»كنتم امواتاً «:  تا قبل از شناخت حق، مرده بودند       آنان به اين باورند كه    

هاي مشتاق آنان را به سوي خود خواند و به زيور معرفت آراست،              لطف الهي دل  
و طراوت و جاودانگي اين زنـدگي، آنـان را          ) جا همان(شان زنده شد    هاي مرده  دل

ديگر خطاب به معشوق ازلي در جايي ) جا همان(.بار ديگر به سوي حق بازگرداند
و از  ) 54/بقـره (»فتوبوا الي بارئكم فـاقتلوا انفـسكم      «: گويد  جوانمردان طريقت مي  

اينان به  . خواهد نفس خود را با شمشير مجاهدت برگيرند تا به خدا رسند             آنان مي 
ظاهر دوستي  ! آغاز آن كشتن است و سرانجام آن ناز       «اند كه     اي تن در داده     دوستي

  ) 8/12الاسرار،  تفسير كشف(»!خطر است و باطن آن راز

  » تموتوا موتوا قبل ان«تفسير صوفيه از 

آنگاه كه داستان خلقت آدم را از نظـر            گراي خود،  عرفا بر اساس ذهنيت تأويل    
نيمة خاكي را كه بـه صـفات        . 4يابند  اي از خاك و روح مي       گذرانند، او را آميزه     مي

زنـي و    نظـري و دروغ     ز و تنگ  آ   بشري آميخته است و از اين رهگذر حقد، حسد،        
مـانعي بـراي عـروج و سـير           هزاران صفت ذميمة ديگر را در خود نهـاده اسـت،            

اي فوق طاقت بشري در خود پديـد          با اين باورداشت اراده   . دانند  تكاملي خود مي  
آورند تا با از ميان بردن نيمة خاكي و حساني، به نيمة خدايي و روحاني دست                  مي

صوفيان كامل به اين باورند كه راز نهفته  . يابي مهار نفس است    تراه اين دس  . يابند
ــسان اســت  ــاطن ان ــأخلاق «: در مجاهــدت نفــس، تعــالي اخــلاق و ب ــوا ب تخلق

مـراد و   » پيش از مـرگ بميريـد     «گويند    زماني كه مي  ) 341الهدايه، ص  مصباح(»االله
تواند و   مقصود آنان انهدام كامل و نابودي نفس نيست، بلكه آن است كه نفس مي             

زماني كه ذهن بر    «. ّ و شيطاني است، پالوده شود       بايد از صفاتش، كه به تمامي شر      
ــدي   ــد و ارادة ســالك در اراده و مــشيت خداون ــاري توجــه و تمركــز كن ذات ب

هـا را    مستهلك گردد، آتش صفات ذميمه فروخواهد مـرد و اضدادشـان جـاي آن             
ــت ــد گرف ــابراين. خواه ــا ،بن ــه حي ــع ب ــه واق ــرگ نفــس ب ــدل  م ت در خــدا مب

گـاه وجـود    «در اين حالت اسـت كـه        ) 100عرفان عارفان مسلمان، ص   (».شود  مي
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و گاه هستي بـه     ) عند المفارقه يا عند الفناء الاختياري     (شود  عيني از هستي جدا مي    
كه سالك به حق متّحد شود، يا حـق بـه سـالك              شود، نه آن    وجود عيني متعين مي   

ه آن معني نيست كه او را وجودي بوده باشـد و             زيرا فاني شدن بنده ب     ؛يكي گردد 
سعي كند تا به عدم رود، بلكه مراد آن است كه تعينـات وهمـي از وجـود مطلـق      

چـرا كـه در     ) 318مجموعه آثار شبستري، ص   (».برخيزد و با بحر وحدت درآميزد     
جنسي بين خالق و مخلوق وجود ندارد تـا يگـانگي             گونه سنخيت و هم    واقع هيچ 

  .پذير سازد مكانها را ا آن
، سـالك را بـر مركـب        »عهـد الـست   « مرگ اختياري و مهار نفس بـا يـادآوري          

پويد و به اميـد وصـال، سـفر دور و             كند كه با نيروي عشق ره مي       راهواري سوار مي  
است كه با سير و     » بودي«انسان از نظر عرفا     . آغازد  را مي » از لجن تا روح خدا    «دراز  

سـپارد تـا محـسود        رسـد و از بـودن بـه شـدن ره مـي             مي» نمود«سلوك عرفاني به    
آنچـه تعـين را     . تلاش عارف واصل، تخلقّ به اخلاق خدايي اسـت        . فرشتگان گردد 

فرشته با اين عشق بيگانه است و انـسان موصـوف بـه ايـن               . سوزاند، عشق است    مي
لايـسعني ارضـي و لاسـمائي ولكـن         «بالـد كـه       عشق، در برابر فرشتگان بر خود مي      

جز بـه صـورت حـسن تـام         «آيينة دل عارف    ) 371همان، ص (»قلب المؤمن يسعني  
بود كه از غلبة صـورت معـشوق مجـازي، تعـين را              همين عشق . گردد  مستغرق نمي 
. كنـد   مزاحمت اعتبار حجب اغيار، محب، خود به عشق خود بازي مي            بسوزاند و بي  

جـز وصـال    عـارف عاشـق     ) 303همـان، ص  (».گويند  گاه اين عشق را حقيقي مي      آن
اي نـدارد، تمييـز از او         يابد، از هيچ چيز بهره      شناسد و لذتي نمي     معشوق چيزي نمي  

گردد، مگـر بـه چيـزي كـه در آن             برخاسته و فاني گشته، پس به چيزي مشغول نمي        
فاني گشته يعني محبت و جلال و هيبت كسي كه او را چنان مشغول گردانيده است                

التعـرف لمـذهب التـصوف،      (.نادانستن فنا اسـت   كه از هيچ چيز خبر ندارد، آن خبر         
در چنين حالي، سالك از خودي خود رها گـشته، غـرق در محبـت حـق                 ) 412ص

ها رسته و بر هر چه غير خدايي است چهارتكبير زده است، در              از دنيا و مافي     است،  
خبر است، حجاب خودي را از        اي فرورفته كه از من و ما و خود و خودي بي             خلسه
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  . بيند اشته و هستي و عليت خود را فاني در هستي حق ميميان برد
حجاب ميان بنده و خداي، آسمان و زمـين         «: گويد  اي چون بايزيد مي     شوريده

بـه   و عرش و كرسي نيست، پندار تو و منيِ تو حجـاب توسـت، از ميـان برگيـر                  
اين كار به سـر نـشود تـا خواجـه از            «يا  ) 239اسرارالتوحيد، ص (».خداي رسيدي 

ــشودخــو ــه در ن ــان(».د ب ــرد  «: و در جــاي ديگــر) جــا هم ــود م ــرد، ب ــدانِ م زن
وقتي اين بود برداشته شود و به نمود برسد، شناسا و شناسـنده،             ) جا همان(».است

  . شوند محب و محبوب، عاشق و معشوق يكي مي
مـن    اين نادره نگر كه من بر مـن بـي         «: گويد  در اين مرحله است كه عارفي مي      

روزبهـان  (»نگرم تا من كـدامم؟  م در آينة وجود معشوق مي    ئمن دا   عاشقم و من بي   
  )49بقلي، ص

حد اسـت كـه ديگـر جـسم و            سري و دلدادگي و اشتياق بي      در چنين شوريده  
هراسـند، بلكـه مـشتاق        جان معنا و مفهومي ندارد و زندگان جاويد از مرگ نمـي           

ان كـه چـون كـشته       مرا بكشيد اي معتمـد    «زنند كه     اند و از سر غرور فرياد مي       آن
گونه مردن مصداق    اين) 169حلاج شهيد عشق الهي، ص    (».شوم زنده خواهم ماند   

يكي از عارفان در تفسير     ) 30/زمر(»انّك ميت و انهم ميتون    «: كلام پروردگار است  
اي و    گويد يـا محمـد بـه درسـتي كـه تـو مـرده                تعالي مي   حق«: گويد  اين آيه مي  

اند از هر چـه غيـر خـداي اسـت و از ايـن                 ني مرده يع. اند  صحابة تو، ايشان، مرده   
اي را نگرد     خواهد مرده   هر كه مي  «: معني پيغامبر صلي االله عليه و آله و سلّم گفت         

 و پيغـامبر  »نگـر    ـضي االله عنهـ ر رود گو در ابوبكر صديق كه در روي زمين مي
: گويـد   كنـد و مـي      صلي االله عليه و آله و سلمّ ايشان را بدين مرگ رهنمـايي مـي              

  )235المحجوب، ص كشف(»تموتوا   موتوا قبل ان؛كه بميريد بميريد پيش از آن

  فنا، رمز جاودانگي

شناسي يا بودشناسي انسان، ميل به جـاودانگي و مانـدگاري جاويـد              در هستي 
ميل و حسي دروني كه پيوسته او را با نابودي و انهدام در تعـارض               . شود  ديده مي 
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اساس باورهاي ذهني خود، براي تبديل شدن چيـزي بـه           متصوفه بر   . دارد  نگه مي 
 تا اگر خواهنـد   «. چيز ديگر اعتقاد دارند كه بايد آن چيز را به معدن اصلي باز برد             

كه آن صفت به كمال در وي ظاهر شود او را به معـدني بايـد بـرد كـه كمـال آن                       
  )42مرصادالعباد، ص(».صفت در وي باشد

دهـد    خيال را به سوي اين فرضيه سوق مـي          انديشة نابودي، ذهن عارفان نازك    
كه با فناي در منبع لايزالِ زندگي و جاودانگي و پيوسـتن بـه سرچـشمة هـستي،                  

پس فنا را در آخرين مراحل سـلوك عرفـاني          . رسند  خود به ماندگاري جاويد مي    
دهند تا در نهايت اين سـفر پرخطـر و پرمـاجرا يعنـي گذشـتن از تـن و                      قرار مي 

رد پـاي ايـن باورداشـت را در         . به زندگي جاويـد دسـت يابنـد       رسيدن به روح،    
حـلاج را بـر دار كردنـد، پيكـرش را          . تـوان يافـت     سرگذشت عطار و حلاج مـي     

هاي پويان سپردند، اما كلمـاتش پـس از او           گاه خاكسترش را به آب     سوزاندند، آن 
ري شـايد همـين مانـدگا     . تا هميشة زمان باقي اسـت     » اناالحق«نداي  . زنده ماندند 

ــه شــد كــه از خاكــسترش    ــارة او گفت ــين ســخناني باشــد كــه درب ــاالحق«تبي » ان
رحم مغولي گرفتار     اي، عطار در دستان بي      گونه  هاي داستان  در روايت . خاست  برمي

دارد و جان بر سر       طبعي و رندي، آن انسان زميني را به خشم وامي           آيد، با نازك    مي
دارد و بـر   كنند، سر را برمي  نش جدا مي  كه سر از ت    بعد از آن  . گذارد  اين طنازي مي  
گونـه كـه    او نمـرده اسـت، همـان   . دهد گذارد و باز به راه ادامه مي     روي گردن مي  

القـضات جـان بـر سـر عقيـده          سـهروردي، شبـستري و عـين      . حلاج نمرده است  
گردنـد و مـصداق ايـن كـلام خـدا             بازند و از اين رهگذر زنده و جاويـد مـي            مي
  )169/آل عمران(»ل احياهم عند ربهم يرزقونب... «: گردند كه مي

رود و    گذراي خود در درياي ذات مطلـق فرومـي        » من«انسان، با درك نابودي     
كنـد كـه او نيـز هماننـد ذات الهـي، ابـدي و                 گونه با روشني تمام درك مـي        بدين

ترين حالتي است كه سالك  روشن است اين حس فناناپذيري، عالي. جاودان است
  ) 44تصوف و ادبيات تصوف، ص(.يابد بر آن دست مي
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  رحمت الهي  فنا،

 ها منتهاي خداوند، ارادة ازلي او را بر خلقت موجودات و اشرف آن             رحمت بي 
خودي را نتيجة فـضل      همة بزرگان صوفيه حالت فنا و بي      «. انگيزد  برمي ـ   انسانـ  

 دانند و علـت آن را رؤيـت جمـال حـق بـه               و رحمت الهي و خارج از اختيار مي       
اين حال است كه منجر بـه       . پندارند  چشم دل و الهام و افاضة خداوند به قلب مي         

تـاريخ  (.شـود   مـي » اتّحاد و اتـّصال   «ترين مقام عارف و هدف نهايي او يعني          عالي
  )381-380تصوف در اسلام، ص

از آنجا كه همة حالات صوفيه داراي منشأ دروني است، غير قابل وصف است              
تجربة عارفانه غير قابل بيان، غير قابل انتقال به غيـر،  . گنجد يو در تعبير و بيان نم 

روست كه نـه تنهـا خامـان و مبتـديان، حتـي               هم از اين    . و فردي و دروني است    
  . واصلان به اتّحاد و اتّصال و عارفان كامل، از شرح و بيان آن عاجزند

  ترين مرحلة فنا عالي

 يعني  ،رسيده است » فناءالفنا« يعني   ترين مرتبة فنا   در اين مرحله عارف به عالي     
فنـا ذهـاب   «: گويـد  يكي از عارفان مي. حتي نسبت به فناي خود هم آگاهي ندارد    

علم است در مشهد قرب و فناي سرّ در نور ملك، و فناي كون در عين توحيد، و                  
فناي عبوديت در ربوبيت و فناي بشريت در تخلّق به اخـلاق حـق و فنـاي فنـا،                   

مولانا در تعبيري زيبا آگـاهي      ) 554-553روزبهان بقلي، ص  (».تفناي رؤيت فناس  
  : داند و هوشياري را در مرتبة فنا گناهي بزرگ مي

  كه هشياري گناهي ديگر است زان    شته راهي ديگر استـاني گـراه ف
  ال ذوالجلالـه در جمـرق گشتـغ   الي از وراي حال و قالـال و قـح

  )2200-1/2201مثنوي معنوي، (

   فنامراتب

اي است پيچيده كه منـشأ و مولـد آن مـورد بررسـي و                 عرفان و تصوف مقوله   
گروهـي عرفـان ايرانـي را داراي منـشأ          . اظهار نظر افراد بسياري قرار گرفته است      
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دانند و گروهي نيز بر اين باورند كه عرفـان ايرانـي از عرفـان گنوسـي،                   قرآني مي 
روه نيز بـراي اثبـات نظريـة خـود،          هر دو گ  . لهام گرفته است  ا... هندي، بودايي و  

واكـاوي ايـن مـسئله كـه        . كنند  شواهدي از اقوال و اطوار و رفتار عارفان نقل مي         
طلبـد و خـارج از بحـث كنـوني            تر مـي   مجالي فراخ    شأ عرفان ايراني كجاست،   من

كنـد كـه شـواهد بـسيار تأثيرپـذيري            ماست؛ نگارنده به همين مختصر بسنده مـي       
عرفاي ايراني بعدها كه عرفـان را  . دهد  را نشان   ...ان بودايي و  عرفان ايراني از عرف   

، بـراي  قـرآن اند، با هوشمندي و غور و تفحص در      از حالت ابتدايي خارج ساخته    
آيـد برشـماري مراحـل        آنچـه در پـي مـي      . اند  هاي عرفاني منشأ قرآني يافته      نظريه

ي بـا عرفـان     ا  خـواني ويـژه    مختلف فناست كه در بعضي موارد همـاهنگي و هـم          
  : بودايي دارد

  .هاي شخصي ها و تعين ها و اراده ها و ميل تحول اخلاقي با از بين بردن جميع هوس. 1
  

ــاك   ــوان پ ــضرت و اي ــد ح  زود بين
ــود   ...هــر كجــا رو كــرد وجــه االله ب

 او ز هـــــر ذره ببينـــــد آفتـــــاب
 

ها جان پاك    هر كه را هست از هوس     
 چون محمد پـاك شـد از نـار و دود          

  را باشـد ز سـينه فـتح بـاب          هر كـه  
 

  )1399 و 1397-1/1396مثنوي،(

خبري ذهن از تمام مدركات، افكار، اعمال و احـساسات از راه              تجريد يا بي  . 2
  .تمركز انديشه در خدا، يعني تأمل و استغراق در مشاهدة صفات الوهيت

  . »عقل شعوري«انقطاع تمامي انديشة آگاه و از كار بازماندن . 3
زماني است كه شعور نيل بـه مقـام         ) گونه كه گذشت   همان(ن مرتبة فنا  تري عالي

. اينك عارف محـو در مـشاهدة ذات الوهيـت اسـت           ) فناءالفنا(فنا هم از بين برود    
درآمد بقـايي     خبري كامل از خويش، پيش      خودي و بي   ترين مقام فنا يعني بي      غايي

مرحلـه فنـا بـه      نخـستين   . بخـشد   است كه استعداد دوام در حق را به عـارف مـي           
» نفـس اخلاقـي   «كـه نخـستين مرحلـه بـه           درحالي ،شبيه است » نيرواناي بودايي «

با توجـه بـه     . اشارت دارد » عاقله«و  » نفس مدركه « دومين مرحله به      و گردد  بازمي
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مرحلـة اول را       بندي كه به طور كلي مورد پذيرش عارفان مسيحي است،           اين طبقه 
يات تطهيـري و مرحلـة دوم را غايـت حيـات            توان به مثابة تحليل در زوال ح        مي

تـرين مرحلـة      اشراقي انگاشت و سومين و آخرين مرحله عبـارت اسـت از رفيـع             
شـرط  » نبـود «فنا اغلب با فقدان حس همراه است، هر چند اين           . حيات مشاهدتي 

بنـده بـه   «: گويـد  ـ  از عارفان قرن سـوم ـ سري سقطي  . آيد لازم آن به شمار نمي
عرفـان  (». كه اگر تيري يا شمشيري بر وي زني خبـر نـدارد            جايي رسد در محبت   
  ) 135-134عارفان مسلمان، ص

: كنـد  گونـه بيـان مـي       سورة زمر فنا را ايـن      22اي از آية      ميبدي در تفسير عارفانه   
ه بر روي جـان نگـار       نظري ك ! كند به شغاف وي، نظري و چه نظري         س نظر مي  پ...«

نظـري كـه    . يدة طرب به وي بيدار است     است و درخت سرو از وي به بار است و د          
درخت است و صحبت دوست ساية آن، نظري كه شراب است و دل عارف پيرايـة                

چون اين نظر به شغاف رسد، او را از آب و گل باز برد، قدم در كوي فنـا نهـد،                     . آن
» شـناخته «در  » شناختن«نيست شود،   » يافته«در  » جستن«: سه چيز در او نيست شود     

  )8/412الاسرار،  تفسير كشف(».نيست شود» دوست«در » دوستي«نيست شود و 
بندي انـواع تجلـّي حـضرت         نجم رازي از عرفاي مشهور قرن هفتم هجري در تقسيم         

اي از صفات جلالي خداوند اسـت بـه دو            خداوندي، صفت عظموت را كه زير مجموعه      
اگر تجليّ صـفات    «: گويد  كند و مي    تقسيم مي » عظمت و كبريايي  «و  » حيي و قيومي  «نوع  

عظموت به صورت حيي و قيـوّمي باشـد فناءالفنـا پديـد آيـد و بقاءالبقـا روي نمايـد و                     
 ظهوري كه هرگـز     »يهدي االله لنوره من يشاء    «: كه فرمود  چنان .حقيقت آن نور ظاهر گردد    

  )234مرصادالعباد، ص(».خطا نپذيرد و طلوعي كه از غروب ايمن گرداند

  انواع فنا

انـد و آن را بـه فنـاي ظـاهري و بـاطني تقـسيم         واعي در نظر گرفته   براي فنا ان  
منظور از فناي ظاهري فناي افعال است كه در نتيجة تجلّي افعـالي الهـي               . اند  كرده

عارفي كه در معرض چنين فنايي قرار دارد چنان مستغرق بحـر            . گيرد  صورت مي 
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نـات، هـيچ فعـل و       شود كه نه براي خود و نـه بـراي غيـر، از مكو               افعال الهي مي  
پذيرد   او به جز فعل و اراده و اختيار حق تعالي چيزي را نمي            . اي قائل نيست    اراده

بينـد و از      الاختيار است كه اختيـار هـيچ فعلـي را در خـود نمـي                و چنان مسلوب  
بعضي از سـالكان در     . يابد  مشاهدة مجردّ فعل الهي بدون شائبة فعل غير، لذت مي         

تـا  «برنـد     اي كه حتي خوردن و آشاميدن را از يـاد مـي             گونهمانند، به     اين مقام مي  
گاه كه حق تعالي كسي بر ايشان گمارد كه به تعهدات ايشان از طعام و سقي و                  آن

  ) 427الهدايه، ص مصباح(».غير آن قيام نمايند
سالك در چنين حالي گاه در      . و اما فناي باطن، فناي صفات و فناي ذات است         

غرق در فناي صفات خود اسـت، و گـاه در مـشاهدة آثـار       مكاشفة صفات قديمه    
وجـود حـق بـر او غالـب و          «عظمت ذات قديم، غرق فناي ذات خود، تـا چنـان            

  )جا همان(».شود كه باطن او از جمله وساوس و هواجس فاني گردد مستولي مي
اول فاني شدن از نفس و انديشيدن بـه         : ل است ئقشيري براي فنا سه مرحله قا     

وم منصرف شدن از صفات حق به واسطة شهود حـق، سـوم فـاني               صفات حق، د  
  )37ترجمة رساله قشيريه، ص(.شدن از شهود و مستهلك شدن در وجود حق

هجويري در تعبيري زيبـا، فنـاي ارادة بنـده را در مقابـل ارادة حـق بـه آهـن                     
مولانا اين تعبير زيبا را     ) 315المحجوب، ص  كشف(.كند  گداخته در آتش تشبيه مي    

  : ثنوي آورده استدر م
ــي ــشي م ــن ز آت ــد و آه  وش اســت لاف

ــا النــار اســت لافــش بــي  ــان بــس ان  زب
ــشم  ــن آتـ ــشم مـ ــن آتـ ــد او مـ  گويـ

 

رنگ آهن محو رنگ آتـش اسـت        
 چون به سرخي گشت همچو زر كان

 شد ز رنگ و طبـع آتـش محتـشم         
 

  )1350-1348/ 5مثنوي معنوي، (

ن در ناياب هستي مطلق     آ. گريزد  عطار عارف ديگري است كه از درياي خلق مي        
يابـد و بـه بقـا         كند، زندگي جاودان مـي      صيد مي » فنا«انتهاي    را در درياي ژرف و بي     

، صد هزاران قطـره خـون دل        اي از درياي فنا     رسد، بهاي سنگين عطار براي قطره       مي
  !غريق درياي هستي و غواص در جاودانگي را با دل چه كار؟! ا چه باكام. است
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 پريــشان يــافتم در بقــا خــود را  
ــافتم  در فنـــــا در فـــــراوان يـــ
 نيست دشـوار و مـن آسـان يـافتم         

ــره ــا نـــشان قطـ ــافتم تـ  اي زان يـ
 زنـــدگي جـــان ز جانـــان يـــافتم

 

 چــون درافتــادم بــه پنــدار بقــا    
ــا    ــاي فن ــه دري ــرورفتم ب ــون ف  چ
 تا مپنـداري كـه ايـن دريـاي ژرف         
 صد هزاران قطره خون از دل چكيـد       

 چون بمردم هم ز خويش و هم ز خلق        
 

  )6724-6719ديوان عطار، (

  فنا و وحدت وجود

هاي عرفاني اسـت كـه بـه ابـن عربـي              وحدت وجود يكي از مشهورترين نظريه     
آن را به كار    ) م1228/ق728د  (هيكه اولين بار ابن تيم     نسبت داده شده است، حال آن     

ف المعـار  ةدايـر (.ناميده است » اهل الوحده «عربي را    برده و صدرالدين قونيوي و ابن     
شـرح  در مقدمة خود بر     ) م1350/ ق  751د(داوود قيصري ) 244بزرگ اسلامي، ص    

شناسـي   تـرين اصـول هـستي       ترين و بنيادي    ابن عربي به يكي از مهم      الحكم  فصوص
است، از اين حيث كـه      ) خدا(وجود كه همانا حق   «: گويد  كند و مي    عرفاني اشاره مي  

 تقييد است، نه كلي اسـت نـه         است تا مقيد به اطلاق و     ) يعني لابشرط شيء  (خودش
ي، نه عام است نه خاص، نه واحد است به وحدتي افزون بر ذاتش و نـه كثيـر،                   ئجز

ايـن وجـود، مطلـق،      . همراه آن اسـت     بلكه اين چيز به حسب مراتب و مقامات آن،        
كه دگرگـوني در ذات و       آن  بي. گردد  مقيد، كلي، جزئي، عام، خاص، واحد و كثير مي        

كـه از گفتـار داوود قيـصري بـر           چنان) 427الهدايه، ص  مصباح(.حقيقتش روي دهد  
. ي نبـود كند كه غير هـستي جـز نيـست    ذات هستي اقتضاي يگانگي مطلق مي «آيد    مي

  )229مجموعه آثار شبستري، ص(» هوشهد االله انه لا اله الا
اي قرار گرفت كه نهايت منازل عرفاني         ماية صوفيان خداشيفته   اين نظريه دست  

محباني كه از شدت    . دانستند  ارفانه را در اتّحاد و اتّصال به معشوق مي        و سلوك ع  
سـوز    هـاي دشـوار و طاقـت        كـه بـا رياضـت      علاقه و ميـزان محبـت، پـس از آن         

بخـش    كران يگانـه محبـوب هـستي       رفت و در درياي بي      شان از ميان مي   »شخص«
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خلـسه و   گـاه در     آن. ديدنـد   كـس را نمـي     چيز و هيچ   هيچ» او«شدند، جز     غرق مي 
در اين حـال    . كردند  مستي فنا هيچ پل و پيوندي را بين خود و عالم احساس نمي            

حـب و   . اند كه ديگر محبي وجود ندارد، فقط محبـوب اسـت            اي رسيده   به مرحله 
اكنون معروف و عارف يك . محب در او مستغرق گشته، و تمييزي در ميان نيست

  : سته و نقش غيريت محو شدهچيز هستند، خس و خاشاك تعين از ميان برخا
 شود معروف و عارف جمله يك چيز      

 

ــز  ــيچ تمييـ ــه هـ ــد در ميانـ  نمانـ
 

  )95گلشن راز، ص(

اگـر  . شود  در اين حالت حتي ديگر احكام شريعت و احوال ظاهر رعايت نمي           
گردد و از رسيدن به       عابد مست در اين حال باقي بماند هرگز به هوشياري بازنمي          

بايـد هـر دو جنبـة برونـي و          ) تأله =(دور كامل خداوارگي  «. دمان  اوج كمال بازمي  
. دروني الوهيت، يعني وحدت و كثرت و نيـز حقيقـت و شـريعت را در برگيـرد                 

ورود به حيات سرمدي خـدايي كـه          گريز از آنچه به عالم هستي وابسته است، بي        
ي بقاي در خدا، پس از فنـا      . گر است، بسنده نيست     وجود او در آثار صنعش جلوه     
سير الي  [كند    كسي كه نه تنها به سوي خدا سير مي        . خود، نشانة انسان كامل است    

االله،   سـير فـي   (كنـد   رود، بلكه در خـدا سـير مـي           يعني از كثرت به وحدت مي      ]االله
كه مدام با او متّحد است، به جهان مظاهر كه از آن عازم شده               يعني درحالي ) االله  مع

) 25عرفـان عارفـان مـسلمان، ص        (.گردد  و تجليّ وحدت در كثرت است، باز مي       
اين بازگشت براي انجام رسالتي بسيار فراتر از از خود گذشـتن و در خـدا غـرق                  

در ايـن حـال     . بازگشتي است براي راهنمـايي خلـق بـه سـوي حـق            . شدن است 
  » .شريعت دثار است و طريقت شعار«

كنند كـه     ان مي هاي مختلفي از اين حالت اتّحاد بي        فرضيه) صوفيه(باورمندان فنا 
  : عبارت است از

از بين رفتن ذات بنده در ذات خداوند و به پايان رسيدن موجوديت بنـده،               . الف
  . دهد خود را در اقيانوس از دست مي) تعين(طور كه قطرة آب حالت ويژة همان

 صفات بـشري بـه      ،ترتيب  بدين. شود  صفات مخلوق در صفات خدا محو مي      . ب
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  .5شود در اين حالت خداوند چشم و گوش او مي. ددگر صفات خدايي تبديل مي
طور كه ستارگان در نور      همان. شود  ذات مخلوق در نور ذات خدا محو مي       . ج

در اين حـال پروردگـار آشـكار اسـت و بنـده             . گردند  خورشيد محو و ناپديد مي    
توان گفت به وحـدت شـهود         بيند بنابراين مي    بنده در همه چيز خدا را مي      . نامرئي

  . سد نه وحدت وجودر مي
هاي بايزيد بسطامي، كـه در حقيقـت          زيباترين بيان حالت اتّحاد را از گفته      

گفـت و     يك روز سخن حقيقت مـي     «: توان دريافت   واضع مذهب فناست، مي   
ام و هـم شـراب و هـم           خـواره  هـم شـراب   : گفـت   مزيد و مي    لب خويش مي  

  )188الاوليا، ص  ةتذكر(»ساقي
شـب اول كـه     «. يان ديگري از حالت اتّحاد است     ماجراي زنداني شدن حلاج ب    

يابند، او با حضرت است، شب دوم كه هم او و هم زنـدان را                 او را در زندان نمي    
يابند، حضرت حضور داشته، پس او و زنـدان هـر دو غايـب بودنـد و شـب                     نمي

الاوليـا،  ةچهـار گـزارش از تـذكر      (».سيوم او را بازفرستادند براي حفـظ شـريعت        
از فناي صور زمان و مكـان و اخـوان، بـه معـاني              «ها   در آن شب  حلاج  ) 196ص

  .رسيده بود) 484گلشن راز، ص(»لازمان و لامكان و لاتعين

  فنا و توحيد 

تن بر اثر رياضـت و مجاهـدت از ميـان           . اند  متصوفه فنا را عين توحيد دانسته     
ناسـبت  گردد و در اين حال با فنـا و رفـع تعلّقـات م               خيزد و روح مجرّد مي      برمي
بـاز  » وحـدت «در سير عروجي روح انسان به جايگاه اصلي خود يعني مقام            . دارد
توحيـد     پـس فنـا،   . اين وحدت هم صفاتي، هم افعالي و هم ذاتي است         . گردد  مي

  . محض است
ــد  ــواب توحي ــوح شــد اب ــر او مفت  ب

 

 هر آن كاو از اضافت يافـت تجريـد        
 

  )540گلشن راز، ص(

صـاحب  . يعني شهود خلق قائم به حـق      . معي است الج  فنا يا توحيد مقام جمع    
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اي  كند، بـه گونـه   اين مقام وحدت را در كثرت و كثرت را در وحدت مشاهده مي 
بـين    عـارف حقيقـت   . شود  يك حجاب ديگري نمي     كه نه كثرت و نه وحدت هيچ      

نگـرد و     گرايانه به عالم هـستي و موجـودات در آن مـي            اين بار با نگرشي وحدت    
ر وي بر نور وجود مطلق است كه عبارت از حقيقـت همـه چيـز                اولين نگاه و نظ   

رود، در اين سـير،   گاه از خلق به خدا مي عارفي كه از خدا به خلق آمده، آن    . است
  )جا همان(» و رأيت االله فيهمارأيت شيئاً الا«س به راستي كه پ. بين است حقيقت

نيز اول توحيد فـاني      ...«: ابوسعيد خراز سخني بس نغز و لطيف در باب توحيد دارد          

  )2/54اسرارالتوحيد، (».شدن همه چيزهاست از دل مرد و به خداي بازگشتن به جملگي

آيـد كـه شـرك       به عقيدة عارف كامل، توحيد حقيقي و واقعي وقتي به وجود مي           
زيرا انـسان ذاتـاً الهـي و        . بگويد» اناالحق«هستي سالك از ميان برخيزد و منصوروار        

ند، آدم را به صورت و مثال خويش آفريده است و او را مظهر              آسماني است و خداو   
صفات خود قرار داده و او را از عشق ابدي خود، برخوردار ساخته و قلـب او را در                   

االله كه وارد عالم توحيـد و         صوفي منقطع از ماسوي   . آيينة جمال خود قرار داده است     
توانـد    ت و هـم مـي     تواند بگويد كه چيزي نيـست و عـدم اس ـ           يگانگي شده، هم مي   

  ) 387-386تاريخ تصوف در اسلام، ص(.بگويد كه خود او همه چيز است
بنيان سـلوك عارفانـه بـر       . هاي صوفيان معرفت است     محور اصلي آرا و نظريه    

معرفت االله از معرفت نفس يا به عبـارتي خودشناسـي           . شناسايي نهاده شده است   
ن مرتبـة شناسـايي، شناسـايي       برتـري «. انجامـد   گردد و به خداشناسي مـي       آغاز مي 

در سير اوليه كه تعينات برداشته نشده، ايـن معرفـت بـه         . شهودي يا معرفت است   
صورت فطري و بالقوه در جان انسان هست ولي گرفتار آمدن در چنبرة تعينـات،               

در سير ثانويه كه حجـاب تعينـات برداشـته          . سازد  بروز و ظهور آن را ناممكن مي      
رسـد ايـن نظريـه را بـا           به نظر مي  . شود   شده بازشناسي مي   شده، معرفت فراموش  
شناسايي همان يادآوري است و دانش در نهاد آدمي         «: گويد  سخن افلاطون كه مي   

  )23مجموعه آثار شبستري، ص(».است، بتوان مقايسه كرد
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و » معادشناسـي «پويد و از اين نظر بـا          معرفت عرفاني ره به سوي حقيقت مي      
هنگي دارد؛ چون هر سه وصول به حقيقت را وسيلة انتخاب           هما» پديدار شناسي «

هدفي متعالي اسـت كـه عرفـا بـراي          » االله  فناء في «. اند  هاي مطلوب قرار داده    هدف
هــر چنــد كــه فنــا از نظــر . گزيننــد اي درخــشان آن را برمــي رســيدن بــه آينــده

يـن  پردازان تصوف، نقطة نهايي نيست بلكه معلول منطقـي آن بقاسـت، از ا               نظريه
  . منظر مانند ذات خداوند جاودان و هميشگي است

  ترين مرحلة اتّحاد  فنا عالي

هـا بـه حالـت اسـتغراق در           شيفتگان خدا بر اثر رياضت و از ميان بردن تعـين          
اين حالت درونـي ماننـد    . كنند  اي دروني را احساس مي      رسند و تجربه    خداوند مي 

ابن فارض سه نـوع تجربـه را        . ساير احوال عرفاني داراي مراتب و درجاتي است       
. نـد از عـادي، غيـر عـادي و فراعـادي           ا  كند كـه بـه ترتيـب عبـارت          مشخص مي 

نخستين، كه عادي است، حالتي است از خودآگاهي كـه همـة مـردم بـه هنگـام                  «
بيداري از آن برخوردارنـد و داراي جوانـب متعـدد اسـت و پيوسـته در فـراز و                    

 آگـاهي بـه هنگـام وجـد         حالـت زوال  تجربة غير عادي عبارت اسـت از        . نشيب
ا تجربه فراتر از عادي، بالاتر از اين قرار دارد؛ صوفيانه است و شـعور               ام. صوفيانه
ابن فارض تجربة عادي را     . اي است كه ممكن است نتيجه وجد باشد         يافته وحدت

خوانـد و تجربـة       غير عادي يا تجربة وجد را سـكر مـي           خواند و تجربة    صحو مي 
حالت آخر حالتي اسـت كـه       . نامد  ي را صحوالجمع يا صحو ثاني مي      فراتر از عاد  

در بيشتر  . سكر بايد بر آن پيشي داشته باشد ولي ضرورتاً همواره ملازم آن نيست            
آيد، به حالت شعور عـادي        كه از مستي به هوش مي      حالات، صوفي به محض اين    

في در آن   گردد ولي گاه حالت سكر با صحو دوم يا حالت شـهود، كـه صـو                 بازمي
ترين  كند، همراه است و اين در نظر ابن فارض عالي           احساس اتّحاد با خداوند مي    

درجه اتّحاد است و او خود مدعي است كه اين حالت در وي همراه بـا اسـتمرار                  
  )41-40تصوف اسلامي و رابطة انسان با خدا، ص(».بوده است
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  فنا و حلول و اتّحاد 

 چيز ديگر و اتّحاد تبديل عين چيـزي بـه           حلول به معني فرود آمدن چيزي در      
حلول و اتّحاد در مباحث الهي و وحدت وجود غيرممكن است؛           . چيز ديگر است  

زيرا لازمة هر دوي اين حالات، دوگانگي و وجود دو چيز است تا چيزي در چيز                
نظرية وحدت وجود بيـانگر يكـي بـودن خـدا و            . ديگر فرود آيد يا عين آن شود      

. كه اصلي واحد است و بقيه موجودات عكـس وجـود اوينـد            وجود مطلقي است    
ه وحـدت   بنابراين، نظريه حلول و اتّحاد در مباحث خداشناسي و عرفان و به ويژ            

بـود    ا در بحث وحدت وجود، انسان با نمودهـاي بـي          وجود عملاً مردود است؛ ام    
سالك در سير رجوعي خود به      . هايي كه در واقع عدم هستند       مواجه است و نقش   

  . آميزد برد و با بحر وحدت در هم مي ها پي مي عتباري بودن نمودها و نقشا
 برخيـزد به رهـروي    ور هست دويي،    

 جايي برسـي كـز تـو تـويي برخيـزد          
 

 چندان برو اين ره كـه دويـي برخيـزد       
 تــو او نــشوي، ولــي اگــر جهــد كنــي

 

ز ميـان   شود، بلكه همة تعينات ا      شود و حق نيز بنده نمي       بنده حق نمي  » فنا«در  
در دو جـا بـه      ) 433ص  ( ،اللمـع  ،ابونصر سرّاج در اثر خـويش     . شود  برداشته مي 

پـردازد و گفتـار نـصارا را كـه خداونـد در               داران حلول و اتّحاد مي     انتقاد از طرف  
  . داند عيسي حلول كرده است، ناشي از جهل مي

 حـق  او اعتقاد دارد كه ارادة بشري موهبتي خدايي است كه در اراده و مـشيت  
دهد و به مقام فنـاي        شود و سالك، هستي خود را به تصرّف حق مي           مستهلك مي 

رسد كه منزلي از منازل توحيد است، نه اتّحـاد و             ارادة عاشق در ارادة معشوق مي     
اند،   ها هم كه در فهم صحيح به خطا رفته         اما آن «: گويد  حلول؛ در جاي ديگري مي    

اند كه اوصاف حـق، عـين حـق           سيدهبه اين جهت است كه به كشف اين نكته نر         
كنـد، بلكـه      ها حلول نمي    زيرا خدا در دل    ؛نيست و چنين اعتقادي عين كفر است      

  ) جا همان(».دهد ها حلول مي ايمان يا توحيد يا تعظيم ذكر خود را در قلب
اش   اتّحاد نيز به مفهوم يكي شدن نيست بلكه بنـده از اراده و صـفات انـساني                

  .كند پارچگي مي بوبش احساس يكشود و با مح فاني مي
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  فنا و نيروانا

اي است سانسكريت كه شوپنهاور فيلـسوف آلمـاني بـه             واژه) Nirvana(نيروانا
خاموش «نيروانا به معني    . هاي اروپايي ساخت   همان معني اصلي هندي وارد زبان     

اراده  است و در اصطلاح بودا به معني مرگ بـه         » فنا«و  » از ميان بردن  «و  » ساختن
شود و به  ست؛ يعني پشت پا زدن به اضغاث احلامي كه حيات و حس ناميده مي     ا

) 2/161تـاريخ تـصوف در اسـلام،        (.شمريم و در پي آن دوانيم       اشتباه سعادت مي  
بـراي از بـين     «: گويـد   هاي چهارگانة حقيقت مي    بودا در سومين مرحله از آموزش     

شـود بـه ميـل و         يـده مـي   بردن رنج و درد بايد به اين شبح موهومي كه حيات نام           
هاست پشت پا زد و از راه نيروانا يعني فنـا و              خواهش نفس كه منبع همه بدبختي     

مرگ بـه اراده، حيـاتي لغزنـده و متغيـر را بـه حيـات ثابـت و غيـر متغيـر بـدل                         
  )169 و 162-161اسلام و تصوف، ص(.ساخت

في نيز هست   ا نكته ظري  ام. روانا همان مرگ اختياري است    آيد كه ني    چنين برمي 
عرفا نگاهي ظريف، هنري و ذوقـي نـسبت بـه ديـن             : كه بايد به آن توجه داشت     

هاي مردانة خويش، خدا      آنان در پويه  . اند، از سوي ديگر، عاشقان خداوندند       داشته
. جويند و اتصّال و استهلاك در خدا برايشان آرزويي غـايي و نهـايي اسـت                 را مي 

زندگي نيـست، بلكـه آغـاز حيـات واقعـي و            مرگ اختياري صوفيان نه تنها پايان       
هر دو اصطلاح فنا و نيروانا از فنـاي فرديـت حكايـت دارد              . بقاي جاوداني است  

كه نيروانا نگرشي كاملاً منفي اسـت         درحالي ،]فناي بنده از احساس به نفس خود      [
فنـا مـلازم بقـا و حيـات          ).تناسـخ (شـود   و منجر به محو تام شخصيت انساني مي       

اوند است با نگرشي مثبت و اميدوار كننده، محوي اسـت كـه بـه               سرمدي در خد  
به بيـان ديگـر فنـاي       . آيد و فنايي است كه بقا را به دنبال دارد           دنبال آن صحو مي   

در عرفان اسلامي، نيستي عبـارت اسـت از         . ارادة آدمي است در ارادة حقيقي حق      
ري و  تعطيل عقـل و حـواس يـا حالـت خلـسه و منظـور از هـستي، يعنـي بيـدا                     

يابي بـه هـستي مـستلزم نيـستي           راه. خودنمايي شعور ملكوتي يا خدايي در انسان      
عرفـان پلـي    (».ات ندهنـد    تا نيست نگردي، ره هستي    «: اند  از همين رو گفته   . است
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فناي صوفي بر خلاف نيروانا فقط محو تعينات شخـصي          ) 2/225ها،   ميان فرهنگ 
يابـد و از      دگي در خدا مفهوم مي    نيست بلكه تداوم حيات راستين اوست كه با زن        

  . يابد طريق تقرّب به مقام الوهيت عينيت مي
. فرق فناي بودايي با فناي صوفيانه اين است كه فناي بودايي جنبة فيزيكي ندارد             «

هاي ناپسند و نفساني رها شد، انساني بافضيلت و           وقتي آدمي از شر اميال و خواسته      
وقتي انسان از ايـن صـفات ناپـسند و نفـساني          شود ولي در فناي صوفيانه        كامل نمي 

شود، يعني جز خـدا       عاري و خالي شد و به اصطلاح، نفس او مرد، در خدا زنده مي             
و برخلاف مرتاض بودايي، به همه عالم عشق        . چيز توجهي ندارد   كس و هيچ   به هيچ 

  )97اسلام و تصوف، ص(».ورزد چون همه عالم از اوست مي

  نسابقه فنا در زبان عارفا

. مفهوم صوفيانة فناي نفس جزئي در وجود كلي ظاهراً خاستگاهي هندي دارد           
دهندة بزرگ اين انديشه، عارف ايراني، بايزيـد بـسطامي اسـت كـه            نخستين ارائه 

هـاي بايزيـد اسـت        از گفته . احتمالاً آن را از شيخ خود ابوعلي سندي گرفته است         
يعنـي بنـا بـر آنچـه        » ينة خـودم  اكنون من آ  . حق تعالي سي سال آينة من بود      «: كه

آنچه من بودم نماندم، كه من      «: گويد  نويسندة شرح احوال ابوسعيد در اين باره مي       
از «: و گفـت  » .و حق شركت بود، چون من نماندم، حق تعالي آينة خويش اسـت            

بايزيدي بيرون آمدم، چون مار از پوست، پس نگه كردم عاشق و معشوق و عشق               
از خـداي بـه خـداي       «: و گفت » توحيد همه يكي توان بود    يكي ديدم كه در عالم      

االله   رفتم تا ندا كردنـد از مـن در مـن كـه اي تـو مـن؛ يعنـي بـه مقـام فنـاء فـي                           
   )189اسرارالتوحيد، ص(».رسيدم

ابوسعيد خراز از معاصرين ذوالنون مصري و سري سقطي، مؤسس فرقة خاصـي             
چون «: است، وي گفته است» افنا و بق«در طريقت است كه هستة مركزي انديشه آن 

هـم نفـس   . بنده به خدا رجوع كند و تعلقّ به خدا گيرد در قرب خـدا سـاكن شـود          
اگـر او را گوينـد تـو از كجـايي و چـه              . االله را فراموش كند     خويش را و هم ماسوي    
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  ) 4همان، ص(»االله: تر از آن نباشد كه گويد خواهي؟ او را هيچ جواب خوب
ني، فنا در عرف صوفيه اين مقام باشد و هنوز اين مقام            به نظر علاءالدوله سمنا   
عبارت از آن اسـت     ) 218/ بقره(»جاهدوا في سبيل االله   «: نهايت سفر اول است كه    

بـدان دسـت    » االله حق جهاده هـو اجتبـاكم        جاهدوا في «و به هدايت سفر ثاني كه       
رسيده است و نه نهايت سفر كه أقـصي الامـاني اسـت نـدانم كـه ايـن رسـد يـا                    

  ) 224علاءالدوله سمناني، ص(».نرسد
 همداني، عالم لاهوتي را سراسر حيات و عالم ناسـوتي را سراسـر              ةالقضا  عين

آن عالم همه حيات در حيات است، و اين عالم همـه            ! اي دوست «: داند  موت مي 
 لهـي   ةو ان الـدار الاخـر     : تا از موت بنگذري، بـه حيـات نرسـي         . موت در موت  

  )319تمهيدات، ص(».الحيوان
باورمنـد دو بـار     » يولد مرتّين   لايدخل ملكوت السموات من لم    «همو بر اساس    

سالك بايد دو بار بزايد، يك بار از مادر بزايد          «: گويد  زاده شدن سالك است و مي     
كه خود را و اين جهان فاني را ببيند و يك بار از خود بزايد تا آن جهـان بـاقي و                      

: دهد از قومي كه      خدا بشنو كه چگونه خبر مي      تر خواهي از   اگر تمام . خدا را ببيند  
دان، و   اما يك مرگ وراي اين مرد غايب مـي    »قالوا ربنا امتنا اثنتين و احيينا اثنتين      «

  )320همان، ص(».شناس حيات ديگر به جز اين حيات قالب مي

  فنا هفتمين وادي سلوك عارفانه

. حل طريقت هـستند   عارفان براي رسيدن به كمال مطلق، ناگزير از پيمودن مرا         
. گيرنـد   هر يك از پيران تصوف مراحلي را براي سير و سلوك عارفانه در نظر مي              

شـود و بـا       ها طريقت هفت مرحله دارد كه با توبة سالك آغاز مي           از نظر اغلب آن   
اگرچه ممكن است در مراحل بـين مرحلـة اول و آخـر             . رسد  فناي او به پايان مي    

مرحلـة آغـازين و پايـاني آن بـراي همـة پيـروان              هايي وجود داشته باشد،       تفاوت
. اسـت » فنا و بقـا  «مقصد نهايي هفت خوان عرفاني، مرحله       . طريقت يكسان است  

فناي اسم ارتفاع تعين مخصوص است و ايـن لازم ذات تعـين      «: به گفتة شبستري  
نهد، صحراي تعينات     سالك گام در راه مي    ) 189مجموعه آثار شبستري، ص   (».بود
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گاه كه صحراي وجـود را       آورد و آن    نهد، ديو نفس را از پاي درمي        سر مي را پشت   
هـا و كثـرات، هـستي لايـزال الهـي را              از غير پرداخت، در آن سـوي محـدوديت        

  : رسد كند و به مقام والاي فنا مي مشاهده مي
ــك    ــدين مهال ــه دارد آن چن ــر چ  اگ
ــتن   ــستي درنوشـ ــحراي هـ  دوم صـ

 

 دو خطــوه بــيش نبــود راه ســالك    
ــي ا ــتن  يكـ ــت گذشـ ــاء هويـ  ز هـ

 

  )306-305گلشن راز، بيت (

اند و از هفتمـين وادي يعنـي وادي    بسياري از عارفان فقر و فنا را مترادف دانسته       
  .اند؛ زيرا فقر نيز ناديده انگاشتن خودي است نهايي با عنوان فقر و فنا ياد كرده

بعد از اين روي و روش نبود تـو را          
 گر بـود يـك قطـره قلـزم گـرددت          

 

 هفتمــين وادي فقــر اســت و فنــا   
 در كشش افتـي روش گـم گـرددت        

 

  )3233-3232الطير، ابيات  منطق(

بـه ايـن    . نيز بـر فقـر و فنـا تكيـه دارد          » الفقر سواد الوجه في الدارين    «حديث  
االله، از محسوس و معقول، قوه و فعـل           ها و ماسوي   مفهوم كه سالك از دنيا و مافي      

اهر و باطن، امكان و وجـوب، عبوديـت و          و غيب و شهادت، ملك و ملكوت، ظ       
مقـام اطـلاق   »  الفقـر فهـو االله  ذ تما«چرا كه . ربوبيت رها شود تا به وحدت برسد    

عطار از جمله عارفاني است كـه فقـر و فنـا را در              . ذات حق است و فناي به كلي      
  : اشعار خود به كار برده است

 بايــدت نيــست در هــست خــدا مــي
 هـــيچ شـــو واالله اعلـــم بالـــصواب

 

ــي  ــا م ــر و فن ــر فق ــك اگ ــدت لي  باي
 اي شــو گــم شــده در آفتــاب ســايه

 

  )31نامه، ص مصيبت(
  عاشــق شــو و از وجــود منــديش
ــيش   ــن ب ــو را ازي ــود ت ــت نب  دول

 

 چون فقـر سـراي عاشـقان اسـت         
 در عــشق وجــودت ار عــدم شــد 

 

  )364عطار، ص ديوان(
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فيه كـه بـه     گونه كه گذشت، فنا نهايت سير الي االله است، بسياري از صو            همان
اند كه در فنا لـذتي        اند يا اعتقاد داشته     اند، ذوق فنا را چشيده      دنبال جاودانگي بوده  

جا كه سير الـي االله       پس آن . اند   مسئله بقا بعد از فنا را مطرح كرده        ،بنابراين. نيست
 از  الهدايـه  مـصباح در  . گـردد   ، بقا كه سير في االله است آغـاز مـي          )فنا(يابد  پايان مي 
سير الي االله وقتي منتهـي شـود        «: لوك تصوير ديگري به دست داده شده      انتهاي س 

گاه محقق شود    االله آن   كه بادية وجود را با قدم صدق يكبارگي قطع كند، و سير في            
كه بنده را بعد از فناي مطلق، وجودي و ذاتي مطهر از لوث حدثان ارزاني دارنـد                 

 اخـلاق الهـي ربـاني ترقـي         تا بدان در عالم انصاف به اوصاف الهي و تخلـّق بـه            
كند و اختلاف اقوال در تعريـف فنـا و بقـا مـستند اسـت بـه اخـتلاف اقـوال                        مي

هـاي عارفـان      ايـن اخـتلاف اقـوال را در گفتـه         ) 426الهدايه، ص  مصباح(».سايران
  : توان به وضوح يافت مي

مراد از فنا، فناي مخالفات است و از بقا، بقـاي موافقـات و ايـن معنـي از                    «-
  )جا همان(».زم مقام توبت نصوح استلوا

لاأبالي «: كه بزرگي گفته است     فنا زوال حظوظ دنيوي و اخروي است، چنان        -
 رأيت ام حايطاً، و بقا بقاي رغبت در آخرت و ايـن معنـي لازم مقـام زهـد                    ةامرأ

  )جا همان(».است
 فنا زوال حظوظ دنيوي و اخروي است مطلقاً و بقا، بقـاي رغبـت بـه حـق                   -
 من ادعي الفناء ذهاب حظّـه مـن         علامة: كه ابوسعيد خراز گفته است     ؛ چنان تعالي

ــر  ــدنيا والاخ ــي    ةال ــت ذات ــدق محب ــي لازم ص ــن معن ــالي، و اي ــن االله تع  الاّ م
  )جا همان(».است
 فنا زوال اوصاف ذميمه است و بقا، بقـاي اوصـاف جميلـه و ايـن معنـي از                    -

  )جا همان(.مقتضيات تزكيه و تحليل نفس است
فنا غيبت است از اشيا و بقا حضور با حق، و اين معني نتيجه سكر حال است                  -

الَفناء المطلق هـو مـا يـستولي مـن امـر الحـق              «: االله گفته است  رحمة  الاسلام   و شيخ 
سبحانه و تعالي علي العبيد فيغلب كون الحق سبحانه علـي كـون العبـد، و حقيقـت                  
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  )جا همان(».يست به وجهيفناي مطلق اين است و اقسام ديگر هر يك فنا ن
از مجموع برآيند سخنان عارفان در مورد فنا كه گاه لازمه زهد، تزكيـه نفـس،                

وقي آنان را نسبت بـه مـسائل        توان نگاه ذ    ست مي ا... صدق محبت، سكر حـال و    
جامي عارف ديگري اسـت كـه فنـا را عـدم استـشعار              . گوناگون عرفاني دريافت  

از نظر او كسي صاحب فناست كـه        . داند  ميسالك و حالت خلسه و ناخودآگاهي       
فنـا  «: نسبت به فناي خود هم آگاهي نداشته باشد و غـرق در ظهـور حـق باشـد                 

عبارت از آن است كه به واسطة استيلاي ظهور حق بر باطن، به ماسواي او شعور                
نمانــد، زيــرا صــاحب فنــا را اگــر بــه فنــاي خــود شــعور باشــد، صــاحب فنــا   

: بينـد   مولوي فنا را جلوة نور حق در عـارف مـي          ) 411الانس، ص  نفحات(».نباشد
شيخ چون از من و ما بگذشت، اويي او فنا شد و نماند و در نور حق مـستهلك                   «

  )12فيه مافيه، ص(»...تموتوا، اكنون او نور حق شده است شد كه موتوا قبل ان

  فنا در نظر شاعران عارف

هاي عرفاني اسـت      ديشهچنان تحت سيطرة ان    منتهاي ادب فارسي آن     گسترة بي 
روحية لطيـف و    . كه اگر عرفان را از آن حذف كنيم شايد چيزي از آن باقي نماند             

شاعرانة ايراني با ذوق و چاشني عرفاني در هم آميخته و رساترين، شورانگيزترين             
متـون نثـر فارسـي نظيـر        . ترين كلام عرفاني را بـه ظهـور رسـانده اسـت             و عالي 
پـر از نكـات     ...  و الهدايـه   مـصباح ،  قـشيريه    رسالة،  دمرصادالعبا،  المحجوب  كشف

 كه  ،اي عاشق از غزنه     ها، شوريده  از پس قرن  . ظريف و دقايق لطيف عرفاني است     
يابـد كـه رمـوز عرفـاني را در            طبعي لطيف، با ظرافت درمـي     ذوقي غريب دارد و     

 بـر نثـر     زند و عرفان را علاوه      پس آستين بالا مي   . توان بيان كرد    قالب شعر نيز مي   
گيري از  يابد، پيرواني كه با بهره بعدها پيرواني مي. سازد در حوزة شعر نيز وارد مي

كاهند و آثار عرفاني      هاي او، از خشكي و خشونت كلام عرفاني در شعر مي            تجربه
انـد عطـار،      از آن جملـه   . گذارنـد   اي در شعر فارسي از خود برجـاي مـي           جاودانه

اي   ديگر شاعران نيز عرفان را مقوله     . يوه، شبستري مولوي و با اندكي تفاوت در ش      
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يابنـد و مبـــاحث گونـاگون عرفـاني را در اشـعار خـود                 زيبـــا و دلچسب مـي    
ترين مرتبة شناسايي و معرفت است، شاعران نيز         جا كه فنا عالي    از آن . گنجانند  مي

و  سـنايي مـرگ را راهـي بـه سـوي بـاغ الهـي       . اند اي به آن نشان داده توجه ويژه 
  : داند اي به سوي آن جهان مي دروازه

 در باغ الهي آشيان سـازم     
 

 كي باشد كاين قفس بپردازم     
  

  )371ديوان سنايي، ص(
ــتاني  ــدة باس ــن ژن ــن كف ــسوز اي  ب
 كه مرگ اسـت دروازة آن جهـاني       

 

 به بستان مرگ آي تا زنـده گـردي         
ــرگ رســاند  ــالم پاكــت م ــدان ع  ب

 

  )675همان، ص(

  : يي هم اجل محتوم است و هم مرگ اراديالبته مرگ در اشعار سنا
 از اين زندگاني چو مردي بماني     

 

 بمير اي حكيم از چنين زندگاني      
 

  )جا همان(

 ها فرونايد مسلماني   ازيرا در چنان جان   
 

 بميريد از چنين جاني كزو كفر و هوا يـزد         
 

  )678همان، ص(
  زندگي خواهي ت پيش از مرگ اگر ميبمير اي دوس

  ز چنين مردن بهشتي گشت پيش از ماس اـه ادريـك
  )52همان، ص(

  نزد فـضلا عـين مباهـات نگـردي        
 

 تا نيست نگردي چو سنايي ز علايـق        
 

  )627همان، ص(
جامي بر اين باور است كه حتي اگر سر مويي از هستي باقي باشد، سـالك از                 

  : گردد راه فنا گمراه مي
 كـاهي   ات چو مي كي     از خرمن هستي  

  فنـــا گمراهـــيگـــر دم زنـــي از راه
 

 خواهي  ن مي تسان كه فناي خويش    زين
 تا يـك سـر مـو ز خويـشتن آگـاهي           
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پنـدارد كـه تـا سـر مـويي از             احمد جام نيز، كه از ديار جامي است، چنين مي         
  : پرستي پابرجاست هستي باقي است، آيين دكان بت

 پرســتي بــاقي اســت آيــين دكــان بــت
 آن بت كه ز پندار پرستي بـاقي اسـت         

 

 ر مـوي از تـو بـاقي اسـت         تا يك س ـ  
ــتم    ــستم رس ــدار شك ــت پن ــي ب  گفت

 

  )39العارفين، ص رياض(
مولوي با لحني خطـابي، ذهـن جـوانمردان اهـل طريقـت را در مـورد مـرگ                   

  : سازد اختياري با يادآوري كلام رسول خدا، روشن مي
 ايــن چنــين فرمــود مــا را مــصطفي 
ــالفتن   ــوا بـ ــوت تموتـ ــأتي المـ  يـ

 

 ي فتـي  مرگ پيش از مرگ اين است ا      
ــت ــل ان   : گف ــن قب ــم م ــوا كلك موت

 

  )4/2272مثنوي معنوي، (
بـرد و   كه از فرط عشق و محبت در فناي كامل به سر مي  عمان ساماني درحالي  

  :داند و هر دو را از حق به توحيد واقعي رسيده، فنا را عين بقا مي
 ميل آن رخـسار و شـوق آن بقاسـت         
ــت   ــادي اس ــر آن آب ــي به ــن خراب  اي

ــق   ــدر ح ــاني ان ــيمف ــاقي در حق  و ب
 

ــت    ــين بقاس ــا ع ــصود م ــا مق  از فن
 شوق اين غم از پي آن شادي اسـت        
 هــم فنــا را هــم بقــا را رونقــيم    

 

  )107ديوان عمان ساماني، ص(
و باز مولانا در حالي جان سرمست از عشق دارد كه دو عالم را از دسـت داده                  

  :برد و در فقر مطلق به سر مي
  و عالم را دويي از خود برون كردم يكي ديدم د

  ويم يكي گويم يكي دانم يكي خوانمـي جـيك
  رمستم دو عالم رفت از دستمـام عشق سـز ج

  چ سامانمـاشد هيـلاشي نبـدي و قـز رنـه جـب
  )344ديوان شمس، ص(
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  :داند و در جايي با تضمين شعر حلاج حيات واقعي را در مرگ مي
 

 آزمودم مرگ من در زنـدگي اسـت       

 ــ ــوني اي ثقــ ــوني اقتلــ  اتاقتلــ
 

 چون رهم زين بندگي پايندگي است     

ــات    ان ــي مم ــاً ف ــي حيات ــي قتل  ّ ف
 

  )3839 -2/3838مثنوي، (
 اتبــهــستي حيــوان شــد از مــرگ ن

 ست، ما را بعد مات چون چنين بردي
 

 راســت آمــد اقتلــوني يــا ثقــات    
 »ّ فــي قتلــي ممــات ان«راســت آمــد 

 

  )4187 -3/4186همان، (
 اي حيـــات عاشـــقان در مردگـــي

 

ــا ــي دل ني ــه در دل بردگ ــز ك  بي ج
 

  )1751/ 1همان، (
انديشي است كه معتقد است سالك بايـد در خـواري            عطار، شاعر عارف نازك   

  : فنا محو گردد تا به عزّت بقا دست يابد
 تا تو هستي، هست در تو كـي رسـد      
 كـــي رســـد اثباتـــت از عـــزّ بقـــا 

 

 ات در پـي رسـد       نيست شو تا هستي   
تـــا نگـــردي محـــو خـــواري فنـــا 

 

  )238الطير، ص طقمن(
***  

 چــون فنــا گــشت از فنــا اينــك بقــا
 تو بـدين منـزل بـه هـيچ و لا رسـي         
ــيش كــن  ــي از عــدم در پ  پــس براق

 اي پــر از فنــا كــن نــوش تــو  كاســه
 

 هر كـه او رفـت از ميـان اينـك فنـا            
 جا رسـي   خواهي كه تو اين     ر تو مي  گ... 

 خــويش را اول ز خــود بيگانــه كــن
اي از نيــستي درپــوش تــو    جامــه

 

  )4006-3999همان، (

بـه ويـژه     شماري از مباحث عرفـاني     گمان در شعر شاعران عارف موارد بي        بي
ا در اين مجال اندك و مقال كوتاه بـه ذكـر چنـد               ام ،خورد  به چشم مي  » فنا و بقا  «

  . نمونه بسنده شد
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  فنا، نوعي جهاد

 خـاك   انـسان از  . دانـد   داستان زيباي آفرينش، انسان را داراي دو بهرة هستي مـي          
آفريده شد، خداوند روح خود را در آن دميـد و انـسان داراي يـك بهـره وجـودي                    

، بـا   »جـسم «آلايـش و يـك بهـرة وجـودي            گرديد، يعني گوهري ناب و بـي      » روح«
ناپـذير    از آغاز آفرينشِ آدم، جدالي پايـان      . هاي نفساني   هاي طبيعي و خواهش     آلايش

سـتيز  . شـود   ة فرزنـدان آدم منتقـل مـي       جا به هم   گيرد و از آن     بين اين دو نيمه درمي    
ناسازها بر پاية اين باور است كه نيمة خطاركـار مغلـوب، بايـد نـابود شـود و روح                    

ايـن سـتيز درونـي كـه از         . مجردّ باقي بماند تا بتواند به جايگاه اصلي خود بازگردد         
ا كـه    چـر  6؛نـام دارد  » جهاد اكبر «يابد    شود و به درون نيز پايان مي        درون فرد آغاز مي   

هـا را بـه كـار         رقيب مدعي و خصمي چون شيطان براي گمراهي بشر، انـواع حيلـه            
  :كه غافل از آن. انسان را نسبت به فرشتگان بيهوده جلوه دهد» سرنموني«بندد تا  مي

  
  دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست

  ه كند خصم رها نتوان كردـي كـسوسـه فـب
 

  )136ديوان حافظ، ص(

گيـرد و از همـان لحظـة          طعنه، خلقت انسان خاكي را به اسـتهزا مـي         ابليس با   
 اما عيار عشق انسان عاشق با طعنه        ،كند  وقفه را با انسان آغاز مي       آغازين رقابتي بي  
  . گيرد رقيب نقصان نمي

  
 زر اگر برند مرا در دهان گاز نچو

 

  
از طعنة رقيب نگردد عيار من 

 

  )258همان، ص(

دارد، دست غيب است كه بر        به خدا محفوظ نگه مي    را  و  آنچه انسان و عشق ا    
  : آيد نامحرم فرود مي  سينة

 دست غيب آمد و بر سينة نـامحرم زد        
 

مدعي خواست كه آيد به تماشاگه راز       
 

  )152همان، ص(
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اين جدال دروني، از آغـاز آفـرينش انـسان و بـا پـشتوانه عـشقي عميـق، آغـاز                     
 نيست كه جنبة ناسوتي و مادي كاملاً از بين بـرود،            منظور از اين ستيز اين    . گردد  مي

بلكه مقصود اين است كه زمام نفس سركش به  . توان داشت   اصلاً چنين انتظاري نمي   
هايي كه در اين ستيز به كـار   سلاح. دست سالك بيايد تا او را رام كند و پاك گرداند          

اهدتي فـراوان اسـت   توجه كامل به خدا، مراقبت تمام و مج       «رود تسليم و توكلّ،       مي
مقـصود  . هـاي وجـودي را بگيـرد        هاي راستين و خدايي جاي ضـد ارزش        تا ارزش 

در ايـن حـال صـوفي ارادة خـود را           . صوفي از مرگ بالاراده زندگي در حـق اسـت         
بـا  . رسد  و به دنبال آن به مقام رضا و توكل مي         » مت بالاراده تحيي بالطبيعه   «كشد    مي

  .  دوست خواست اوستشود و خواست خواستن بيگانه مي

  عرفاني   فنا، حماسة

. پـردازد   گونه كه گذشت انسان در جدالي ابـدي بـه سـتيز ناسـازها مـي                همان
گيرد با اين تفاوت كه حماسه سـتيز ناسـازهاي            حماسه نيز بر همين پايه شكل مي      

عرصه و صحنه جنـگ و جـدل        «يعني  . بيروني و فنا ستيز ناسازهاي دروني است      
حماسـة عرفـاني و تجلّـي آن در         (».وان صـوفي و عـارف اسـت       پهلوان، جان و ر   

  )35نامه مولانا، ص شمس
حماسه پهلواني، حماسه ديني و حماسه      (گانة حماسه   بنابراين، در كنار انواع سه    

. توان نوع چهارمي براي آن در نظر گرفت و آن حماسة عرفاني است              مي) تاريخي
و عارفانة فارسي كه پـس از قـرن         هاي صوفيانه     اين نوع حماسه را بايد در سروده      

گونه حماسه، صوفي يا عارف چونان       در اين . پنجم سروده شده است سراغ گرفت     
پردازد و    قهرمان يا پهلواني با نفس اماره و ددان و ديوان درون خويش به نبرد مي              

گونـه    تجلّـي بـارز ايـن     . شكند  ها را فرومي   در جنگ و جدالي سخت و خونين آن       
هاي عارفانه و قلندرانه سنايي، عطار و به ويـژه در             ليات و مثنوي  حماسه را در غز   

  )جا همان(.غزليات مولانا شاهد هستيم
اي از حماسـة      ا جلـوه  ر... هاي مولا علي، ابوذر و      سنايي در غزلي زيبا شجاعت    
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اند و با نـور       تاخته) حرص، آز، شهوت  (ها به لشكر كفر    داند كه چرا آن     عرفاني مي 
  : اند  آتش زدهدل در عالم غدار

  وذروار زنـه بـوستـيـدم پـن قـق ديـريـــر طـب
  ختار زنـمد مـرع احــ ز شيــــي لافـــور زن

  ن مردانه باشـهباز يقيـو شــمچـمان هـدر ايـان
  دروار زنـيـغ حـيـشه تـميـن هـدوي ديـر عـب

  و حرص و شهوت اندر تن تو را  است كفر لشكر
  فار زنـر كـشكـ لرـكي بـب يـهان امشـاگـــن

  رــگيـان بـاهـرگـي سحـانــاه ربـه درگـلقـح
  دار زنـــالم غــور دل در عــــشي از نـــآت

  گير ت، دايم سخرهـس رّاريـو طـي چـانـالم فـع
  گد بر فرق اين طرار زنـك لـردي يـو مـر تـگ

 

  )973ديوان سنايي، ص(

ز بـا نفـس خـويش دعـوت         مولانا در حماسة عرفاني، عارف وارسته را به ستي        
اي كه او تصويرسازي كرده، پهلوان كسي است كه بر ديو نفـس               در عرصه . كند  مي

  : اماره خويش غالب آيد
ــان    ــرآرد حوري ــر ب ــت س ــا ز جيب  ت
 پــاي نــه بــر بــام هفــتم آســمان     
ــوان  ــواني پهلـــ ــواني پهلـــ  پهلـــ

 

 نفس شومت را بكش كان ديو توست      
 چون بكشتي نفـس شـومت را يقـين        

ــاز و ر  ــون نم ــد   وزهچ ــول ش ات مقب
 

  )2023-4/2021مثنوي معنوي، (

گيـرد و شـامل       هاي حماسي قرار مي      عطار نيز در رديف سروده     الطير  منطق
» طير«ذكر مخاطر و مهالك روح سالك است كه به رسم متداول قدما از آن به 

گانـة سـلوك، كـه        اين مهالك و مخاطر در طي مراحل هفت       . تعبير شده است  
نيـست،  » اسفنديار«و  » رستم«خوان دو پهلوان غيور ايراني        شباهت به هفت    بي
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 حماسـة مرغـان روح، حماسـة ارواح خـداجوي و            الطيـر   منطـق . آيد  پيش مي 
  . حماسة طالبان معرفت است

  فنا و رمزهاي بيان آن

جا كه تجربه عرفاني، يك تجربه هنري است و در هنر، با عناصري از قبيـل                 از آن 
رو   بـه   هستيم، در عرفان نيز، بـا همـين مـسائل رو            رو  روبه تخيل و رمز و چندمعنايي    

عرفان هيچ عارفي از قلمرو تخيل، رمز و بيان چنـد معنـايي او بيـرون                . خواهيم بود 
فنا نيز كه يكـي از باورهـاي همـة عرفـا اسـت              ) 23، ص دفتر روشنايي (.نخواهد بود 

 ـ            ويژگي در جـايي   . رداردهاي يك تجربه هنري يعني تخيل، رمز و چندمعنايي را درب
ورز،   هاي قـشري و خـشونت       كه سلطة حاكمان زر و زور و ستم و پيشوايان مسلك          

كشد تا  پسنديدند، رابعه بهشت و دوزخ را به آتش مي غير خود را در آتش دوزخ مي     
خـسته از     جا كه عـارفي دل     آن. جز رضاي دوست و عشق محبوب چيزي باقي نماند        

بـا  يزي و ياساي چنگيزي بـه سـتوه آمـده اسـت،             ر هاي نابرابر، كشتار و خون     جدال
  :زند دشمن طعنه مي» نابود«خود، به هستي » بود«قرباني كردن پروانة 

ــشتن باشــيم   دشــمن نفــس خوي
ــيم    ــاك او باش ــد، خ ــو بريزن  گ

 

 همچو پروانه شمع دوست شويم    
ــاش   ــا اوب ــون م ــد خ ــر بريزن  گ

 

  )34مرموزات اسدي، ص (

بـين را بـسته اسـت، عـارف اذهـان را              جايي كه انانيت و غرور چشم حقيقت      
  . پردازد سازد و به نفي فردانيت مي متوجه درياي توحيد مي

  طلبي خودپرستي مكن ارزان كه خدا مي
  طلبي در فـنا مـحو شـو ار ملك بقا مي

  )358ديوان خواجوي كرماني، ص(

آيد، ذهـن     اي كه به دنبال آن پديد مي        گي  انگيز  جايي كه اضطراب نابودي و بي     
جويد، خـود را در       كند، او رمز جاودانگي را در فنا مي         عارف را خسته و ملول مي     

  . كند تا همانند او جاودانه شود خدا ذوب مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

  

  

  فناي عارفانه،

  بقاي جاودانه

  

83

  گويند كه گـوينـد فـنا هست غلط مي ايـن
  تا خدا هست در اين معركه ما هم هستيم

  )215سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير، ص(

هـاي انـساني را در        پروا آن زمـان كـه ارزش        اي بي   اي شيدا، خداشيفته    شوريده
كنـد    اي را كه از نيستان جدا مانده بيان مي          بيند تمثيل زيباي ني     معرض نابودي مي  

  .تا انسان مسخ شده را هشداري دهد و به اصل خدايي خود بازگرداند
تمثيل زيبـاي ابـراهيم     . فنا، رمزي براي مبارزه عليه ظلم و بيدادگري نيز هست         

بـرد كـه كـسي كـه در آتـش             هن وقّاد صوفي را به سوي اين نكته مي        در آتش، ذ  
 باكي از آتـش نمـرود نـدارد و آن آتـش در برابـر ارادة                 ،محبت حق سوخته باشد   

يا «شنود  گاه كه ندا مي  آن. لايزال خداوندي از هيچ نيرو و قدرتي برخوردار نيست        
  )69/انبيا(»نار كوني برداً و سلاماً علي ابراهيم

  

  تـسوخـر آذر را نـيـز پـرگـرود هـمـش نــآت
  پور آذر پيش از آن آتش چو خاكستر شده است

  )110ص، سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير(

  فنا، خاستگاه شطح

نوش جـام گـواراي      بندد، جرعه   سري عارف، دل در گرو مهر دلدار مي        شوريده
آيـد و     ميخود و سرمست از خود بيرون        نوشد تا بي    نوشد و مي    شود، مي   عشق مي 

خـودي و   منتها و لـذتي گـوارا غـرق اسـت، در بـي      گاه كه در خلسة عشقي بي      آن
! سبحاني. آورد  گنجد، فرياد برمي    وزني و خلائي كه من و تو و مايي در آن نمي             بي

گـاه كـه آن نـور جـاودان گـرمش            بخش، آن  و در آن رخوت لذت    ! ما اعظم شأني  
» اي تـو مـن    «: اندازد كه   ش طنين مي  ساخته و از خدا به خدا رفته، ندايي در گوش         

اي   شـوريده . پژواك صدايش در گوش جان ديگر شيفتگان طنيني شـورانگيز دارد          
. آورد  برمي» اناالحق«خودش ساخته فرياد      ديگر كه ذوق وصال محبوب از خود بي       

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

   

   مطالعات عرفاني
  هفتمشماره  

 84 87   بهار و تابستان

در » .هـو الحـق   «: خواهنـد بگويـد     خلق از خدا رسته از عارف به خدا پيوسته مي         
گم شده است؟ بلي كـه      : گوييد كه   همه اوست شما مي   ! آري«: گويد  پاسخشان مي 

افروزد از او از      شوق مستي در جان آن ديگري شرري برمي       . حسين گم شده است   
و در پاسخ اعجاب خلق     ... منم: منم، لوح و قلم؟ گفت    : گويد  مي: پرسند  عرش مي 

همـه حـق    . بلي هر كه در حق محو شد، به حقيقت هر چه هست رسيد            : گويد  مي
اسـرارالتوحيد،  (». كس نبود، حـق همـه خـود را بينـد، عجـب نبـود               ست اگر آن  ا

پايـان خلـق را از رازي عميـق بـاخبر             آن ديگري در شوق و وجدي بي      ) 202ص
  . »ليس في جبتي سوي االله«: سازد مي

در حـال مـستي و شـور و از سـر            سخنان و حالاتي از اين دسـت اسـت كـه            
جـا كـه ظـاهري       گـردد و از آن      داشيفته جاري مـي   خويشتني بر زبان عارفان خ      بي

تـرين    گمان در عالي    بي) 230زبور پارسي، ص  (.شود  كفرآميز دارد، شطح ناميده مي    
مراحل فنا يعني رهايي كامل از خود و استغراق و محو شـدن در حـق اسـت كـه                 

بنابراين، فنـا   . رانند  عاشقان سودايي، سرمست از معاملة خويش، شطح بر زبان مي         
  . شود گاه شطح شمرده ميخاست

ترين عارف، حلاج است كه جـان بـر           ترين و شجاع    باك  در بيان شطحيات، بي   
او كه با صفاي باطن، منيت را از ميان برداشته، غـرق در عـشق و                . بازد  سر آن مي  

شور و جذبة الهي است، عشق و عاشق و معشوق را يكي ديده و همة وجـودش                 
 عاشـقي كـه     ؛رسـد   عاشقي ديگر از راه مي    » االحقان«زند كه     گشته، فرياد مي  » حق«

شدت محبت هنوز عقلش را زايل نكرده از اين شطح حلاج بوي خودپـسندي و               
 تمام جمال ننموده    »روح«منصور را هنوز    «: گويد  رسد، پس مي    ادعا به مشامش مي   

ايـن انـا چيـست؟ ايـن        »  چگونه گويد؟ حق كجا و انا كجا؟       »الحق انا«بود وگرنه   
  )499 تبريزي، ص  مقالات شمس(ت؟حرف چيس

خـودش كـه حـايلي      » من«يا  » شخص«اي، حلاج از      رسد در مرحله    به نظر مي  
  : گويد بين او و حق بوده آگاهي داشته آنجا كه مي

  
 ي مــن البــينفــارفع بلطفــك انيــ

 

  
ــي    ــك انّ ــي و بين ــازعني يبين ن

 

  )346مجموعه آثار حلاج، ص(
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بـه هـر    . دانـد   پذير مـي    راه لطف خدا امكان   مزاحم را فقط از     » من«او برداشتن   
» من«منتها اين     رسد زماني اناالحق را به زبان رانده كه آن لطف بي            حال، به نظر مي   

  . ها نبوده است را از ميان برداشته بوده و ديگر نزاع و تفاوتي بين آن
انداز سهيم شـدن در جـاودانگي شـامل و            به هر روي، گر چه احتمال دارد چشم       

هاي عادي و بيگانـه بـا عرفـان غريـب             جان آدمي براي طبع خودپرست انسان     جامعِ  
 اما باطن صوفي صافي در اشتياقي تند و پرالتهاب با باوري برخاسته از عمـق                ،نمايد

التهاب تنـد و    . پويد  به سوي اين وصل و جاودانگي ره مي       » ايمان«جان يا به تعبيري     
  : م نغز و پرمغز مولانا هويدا استگرم صوفيان و عارفان و دگرديسي آنان در كلا

 وز نمــا مــردم بــه حيــوان ســر زدم
 پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم       

ــرآرم از   ــا ب ــر ت ــرّ و س ــك پ  ملائ
ــك الا  ــيء هالـ ــلّ شـ ــهكـ   وجهـ

ــوم   ــد آن ش ــم ناي ــدر وه ــه ان  آنچ
 گويــدم كــه انــا اليــه راجعــون    

 

ــدم   ــامي ش ــردم و ن ــادي م  از جم
ــدم  ــواني و آدم شـ ــردم از حيـ  مـ

ــر  ــر بميـ ــة ديگـ ــشرحملـ  م از بـ
 وز ملك هم بايـدم جـستن ز جـو         
ــوم  ــان ش ــك قرب ــر از مل ــار ديگ  ب

پس عدم گردم عدم چون ارغنـون       
 

  )3906 – 3/3901مثنوي معنوي، (

  گيري نتيجه

اين حس در عارفـان     . مرگي هستند  ها پيوسته در آرزوي جاودانگي و بي       انسان
 تنـد و سـوزنده      گراي عارفان كه در اشـتياقي      ذهن تأويل . تر است  خيال قوي  نازك

پرورد، نيـز عـشق بـه خـدا و صـفات او باعـث                آرزوي جاودانگي را در خود مي     
، مرگ و پايان زندگي اين جهاني را با اتّصال بـه زنـدگي جاويـد                عرفاگردد تا    مي

 و نيـز    كـريم  قـرآن  رو، بر اساس آيـاتي چنـد از           از اين . تر بپذيرند  اخروي، آسان 
 كه كشتن نفس و پـالودن       ،وا، مرگ اختياري را   تموت احاديثي همچون موتوا قبل ان    

  .  برگزينند ،هاي نفساني است روح از ويژگي
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در مـورد وحـدت وجـود، توكّـل، صـبر،           را  نگاه ذوقي عارفان، باورهاي آنان      
سـازد و از ايـن طريـق بـه           بر فنـا منطبـق مـي      ... توحيد، اتحّاد عاشق و معشوق و     

  .يابند مرگي دست مي بالاترين نياز روحي يعني بي
هاي شاعران عارف نيز انعكاسـي گـسترده دارد و           فنا و مرگ ارادي در سروده     

. گيـرد  هاي عارفانه آنـان قـرار مـي        ها و تمثيل   ماية سرودن زيباترين حكايت    دست
 عطـار و طـوطي و       الطيـر  منطـق هـاي    هـا را در حكايـت      هايي از اين سروده    نمونه

  .توان دنبال كرد بازرگان مولانا مي
خيـزد نيـز     نوان نوعي حماسه كه در آن انسان با ديو نفس به نبرد برمي            فنا به ع  

  .از سوي اديبان و عارفان بيان گرديده است

  

  

■  

  :ها نوشت پي

  : گيرد تا به مرتبه فقر برسد حاتم اصم چهار نوع مرگ را براي سالك در نظر مي. 1
  . كه گرسنگي است) مرگ سفيد( موت ابيض-
 به رنج و آزار مردمان تحمل كند و اگر نفس به موت اسود بميرد،               كه) مرگ سياه ( موت اسود  -

  . دل زنده شود
  . كه به اوامر و نواهي شرع قيام نموده و با نفس مخالفت نمايد) مرگ سرخ( موت احمر-
همانـا جامـة كهنـه يـا     ) پوشـي و قناعـت      ترك تجمل و تكبر و كهنه     ()مرگ سبز ( موت اخضر  -

طبقـات  (.تخرج منها ابـدانكم     أخرجوا من الدنيا ان   .  ان تموتوا  موتوا قبل . مرقعه پوشيدن است  
  )93الصوفيه، ص

، الـدراري  مـشارق / 167، صالحقـايق  كـشف / 129، ص لمعات/ 364 و   359، ص  مرصادالعباد. 2
  .12، صفيه مافيه و 52ص

  پوست را بهر خران بگذاشتيم / ما ز قرآن مغز را برداشتيم .3
  اصل آيه: 29سورة حجر، آية . 4
ّ بالنوافل حتي احبـهّ فاذا احببته كنت سمعه و بصره و لسانه و يـده و                  لايزال العبد يتقرب الي   . 5
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، مرمـوزات اسـدي   : ك.ر) حديث قدسـي  (.يمشي  ينطق و بي    يبصر و بي    يسمع و بي   رجله فبي 
  .80ص

. به مبارزه با نفس داده شـد      ) ص(از سوي حضرت محمد   » جهاد اكبر «اولين بار عنوان زيباي     . 6
جهـاد  : تـر و بهتـر؟ گفـت        بعد از ايمان چـه عمـل فاضـل        «: جا كه از آن حضرت پرسيدند     آن

يكي جهاد ظاهر است كه تعلّق به رعايت و حفظ اركـان            . االله و جهاد دو گونه است       سبيل  في
دارد و آن جهاد با مخالفان دين و كافران و بيگانگـان باشـد و ايـن بـر دشـمنان و اميـران و                         

و ديگرگونه جهاد مرد است با نفس اماره خويش كه دشمن دل و             اصحاب قوت معين است     
مخالف دين است و هميشه بر تزييف مشغول باشد و از متابعت شرع تمرّد كند و آفت ايـن                   
نفس بر مرد بيشتر و بتر از آفت كافران است و زيادت از تلبيس ابليس است كه اين در مـرد            

 نفـوس و مجاهـدت طبـاع فرمـود و قمـع             سيد عالم چون به رياضت    . در پيراهن آمده است   
رجعنا مـن الجهـاد الاصـغر الـي         «: اوصاف مذمومه از قوم درخواست، چنين عبارت كرد كه        

  )56-55نامه، ص صوفي(»الجهاد الاكبر

  

  

�  
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  .1341ا نيكلسون، ترجمه محمدحسين مدرس نهاوندي، زوار، تهران. رينولد اسلام و تصوف؛-
  .1366؛ قاسم غني، چاپ چهارم، زوار، تهران  تاريخ تصوف در اسلام-
  .1363؛ فريدالدين عطار نيشابوري، تصحيح محمد استعلامي، چاپ چهارم، زوار، تهران ياالاول ةتذكر -
الزمـان فروزانفـر،    ابوعلي حسن ابن احمد عثماني، با تصحيحات بـديع      ؛ ترجمة رساله قشيريه   -

  .1361علمي و فرهنگي، تهران
ا شفيعي كدكني،   ا نيكلسون، ، ترجمه محمدرض    .؛ رينولد رابطه انسان با خدا     تصوف اسلامي و   -

  .1358قدس، تهران 
  .1376؛ يوگني ادوارد ويچ برتلس، ترجمة سيروس ايزدي، اميركبير، تهران تصوف و ادبيات تصوف -
؛ ابوابراهيم اسماعيل ابن محمد مستملي بخـاري، بـا مقدمـه محمـد               التعرف لمذهب التصوف   -
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   مطالعات عرفاني
  هفتمشماره  

 88 87   بهار و تابستان

  .1363روشن، اساطير، تهران 
االله ميبدي، به اهتمام علي اصغر حكمـت،   ؛ رشيدالدين فضلارالابر  ةالاسرار و عد  تفسير كشف -

  .1376چاپ ششم، اميركبير، تهران 
  .1370] تهران[القضات همداني، با مقدمه و تصحيح عفيف عسيران، منوچهري،   تمهيدات؛ عين-
  .1367؛ بابك احمدي، چاپ دوم، مركز، تهرانالاوليا  ة چهار گزارش از تذكر-
  .1373جا  ؛ جواد نوربخش، چاپ اول، مؤلف، بيلهي حلاج شهيد عشق ا-
پور، فصلنامه پـژوهش زبـان و    ، علي حسين  »نامة مولانا   حماسة عرفاني و تجليّ آن در شمس       «-

  .، شماره اول1381ادبيات فارسي دوره جديد، بهار و تابستان 
ي، الزمـان    ناصـرالدين صـاحب    ؛)هـاي تبريـزي     درباره شخصيت، سخنان و انديـشه     ( خط سوم  -

 .1351مطبوعاتي عطايي، تهران
الـدين    ؛ سيدكاظم موسوي بجنوردي، مقالة ابن عربـي از شـرف          المعارف بزرگ اسلامي       ة داير -

  .1370المعارف، تهران   ةخراساني، داير
بايزيـد بـسطامي، متـرجم دكتـر شـفيعي كـدكني، سـخن،              ؛  )ترجمه كتاب نور  ( دفتر روشنايي  -

  .1383تهران
 .تا به كوشش مهدي افشار، زرين، تهران، بي؛  كرمانيخواجوي  ديوان اشعار-
 .1354؛ به كوشش مدرس رضوي، چاپ سوم، سنايي، تهران ديوان اشعار سنايي غزنوي-
؛ فريدالدين عطـار نيـشابوري، تـصحيح تقـي تفـضلي، چـاپ شـشم، علمـي و                    ديوان اشعار  -

  .1371فرهنگي، تهران
  .1373هي، نيلوفر، تهران تصحيح بهاءالدين خرمشا؛حافظ شيرازي ديوان -
؛ نوراالله ابـن عبـداالله سـاماني، بـه كوشـش مهـدي آصـفي، چـاپ اول،                    ديوان عماني ساماني   -

  .1385جمهوري، تهران 
عبدالكريم هوازن قشيري، ترجمة ابوعلي حسن بـن احمـد عثمـاني، تـصحيح              ـ رساله فشريه؛    

  .1360فروزانفر، علمي و فرهنگي، تهران 
  .1377ارنست، ترجمه دكتر مجدالدين كيواني، مركز، تهران؛ كارل  روزبهان بقلي-
خان هدايت، به كوشش محمدعلي گرگاني، كتابفروشـي محمـودي،       ؛ رضاقلي  رياض العارفين  -

  .1344تهران 
  .1378؛ محمدرضا شفيعي كدكني، آگاه، تهران زبور پارسي-

  .1350ي، تهران تصحيح سعيد نفيسي، كتابخانه سنايـ سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير؛ 
  .1368حسين يوسفي، علمي، تهران  الدين عبادي، تصحيح غلام ؛ قطبنامه  صوفي-

خواجه عبداالله انصاري هروي، تصحيح محمد سرور مولايي، تـوس، تهـران            ـ طبقات الصوفيه؛    
1362.  

بـه كوشـش    ؛)ماري شيمل   مجموعه مقالات همايش بزرگداشت آنه    (ها   عرفان پلي ميان فرهنگ    -
فر، مقالة انسان نوراني در مراتب عرفاني از اميد اسـفندياري، دانـشگاه تهـران،                 وسفيشهرام ي 
  .1383تهران 

  .1377ا نيكلسون، ترجمه دكتر اسداالله آزاد، دانشگاه فردوسي، مشهد .؛ رينولد عرفان عارفان مسلمان- 
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نـگ و   كـاظم محمـدي، وزارت فره     ؛...)شرح زندگاني، انديشه و سـلوك     ( علاءالدوله سمناني  -
  .1381ارشاد اسلامي، تهران

محمود ابن عثمان، به كوشش ايرج افشار، انجمن آثـار          ـ فردوس المرشديه في اسرار الصمديه؛       
  .1358ملي، تهران 

الدين آشـتياني، دانـشگاه      الدين ابن عربي، تعليق و تصحيح سيد جلال         ييمح ؛ فصوص الحكم  -
 .1361مشهد، مشهد

الزمان فروزانفر، چاپ پـنجم، اميركبيـر،         مولوي، به تصحيح بديع   الدين محمد     ؛ جلال  فيه مافيه  -
  .1362تهران

  .1358؛ علي ابن عثمان هجويري، به تصحيح ژوكوفسكي، طهوري، تهران  كشف المحجوب-
 شيخ محمود شبستري، به اهتمام دكتر كاظم دزفوليان، طلايه، تهران           ؛)متن و شرح  ( گلشن راز  -

1382.  
  .1960وسي، دارالكتب، قاهره ؛ ابونصر سراج ط اللمع-
  .تا الدين محمد مولوي، به تصحيح نيكلسون، علمي، تهران، بي ؛ جلال مثنوي معنوي-

تحقيق، ترجمه و شرح قاسـم ميرآخـوري، يـادآوران،          ـ مجموعه آثار حسن ابن منصور حلاج؛        
  .1379تهران 

انـه طهـوري،   بـه اهتمـام دكتـر صـمد موحـد، كتابخ       ؛ مجموعه آثار شـيخ محمـود شبـستري     -
  .1371تهران

؛ ابوبكر ابن محمد نجم رازي، به تصحيح دكتر محمـدامين ريـاحي، چـاپ دوم،                 مرصادالعباد -
  .1365علمي و فرهنگي، تهران 

؛ ابوبكر محمد ابن نجـم رازي، بـا مقدمـه، تـصحيح و              در مرموزات داوودي   مرموزات اسدي ـ  
  .1381تعليقات دكتر شفيعي كدكني، سخن، تهران 

الدين همايي، چاپ سوم، هما، تهران        ؛ عزالدين محمود كاشاني، به اهتمام جلال      الهدايه ح مصبا -
1367.  

؛ فريدالدين عطار نيشابوري، به تصحيح دكتر نوراني وصـال، چـاپ سـوم، زوار،               نامه   مصيبت -
  .1364تهران

الدين محمد تبريزي، تصحيح و تعليق محمدعلي موحد، چاپ          ؛ شمس مقالات شمس تبريزي   -
  .1369ول، خوارزمي، تهران ا

  .1383، به كوشش دكتر شفيعي كدكني، سخن، تهران فريدالدين عطار نيشابوري؛ الطير  منطق-
  .1364نقي منزوي، عفيف عسيران، تهران  عين القضات همداني، به كوشش عليها؛   ـ نامه

  .1370ران؛ عبدالرحمان جامي، به تصحيح دكتر محمود عابدي، اطلاعات، تهنفحات الانس -
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